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یادی از فرماندهان شهید اسفند ماهی در دوران دفاع مقدس

این روزها که دفتر زمســتان را آرام آرام ورق 
می زنیــم به نــام دلاورمردانی می رســیم که 
در مــاه پایانی زمســتان- اســفند – به شــوق 
قــرب محبوب تــا اوج شــهادت پرکشــیدند 
وخاطراتشــان با ابدیت پیوند خورده است. 
آنانکــه بــرای عروج ســراز پا نمی شــناختند 
وبه عشــق معنا و مفهوم تازه ای بخشیدند. 
عاشــقانه  های آنــان از جنس شــهادت بود، 
شــهادتی که خاص و هنر مردان خداســت. 
مردانی که مرگ را به بازی گرفته بودند و از 
چیزی هراس نداشتند. سرسلسله شهیدان 
آســتانه بهار؛حجت الاسلام عبدالله میثمی 
اســت، همــان کــه درکنــار تحصیــل و تبلیغ 
معــارف دیــن درعمــل بــه یــاری مدافعان 
میهن شتافت تا با حضور در میان نیروهای 
ســپاهی، بســیجی و ارتشــی، شــمع محفل 

رزمندگان و مایه قوت قلب آنان باشــد. وی 
از همــان روزهــای اول جنــگ در کنار خاکی 
پوشان بســیجی ایستاد و شــهادت برادرش 
در  خلــل  نیــزذره ای  دیدگانــش  مقابــل 
اراده اش به وجود نیاورد تا آنکه در اول اسفند 
1364 رخــت شــهادت برقامتش پوشــانده 
شد.پس از او صف عارفان به حق و عاشقان 
وجــه الله بــه نوبــت طریــق شــهادت را طی 
کردند تا در جــوار رب المحبوب آرام گیرند. 
پیشــانی بلندانــی درکســوت فرمانــده ولــی 
پیشتاز در صف شــهادت همچون؛علیرضا 
فــروزش، مســئول تعــاون لشــکر 27/علــی 
تورانلو، جانشــین گردان مســلم بن عقیل/

ســعید)محمود( خدائی، جانشین فرمانده 
گــردان کمیل/محمــد نیک بین، جانشــین 
فرمانــده گــردان کمیــل/ مرتضــی ابراهیم 
لشــکر 27/ عقیدتــی  مســئول  ولوجــردی، 
داوود قادری، جانشــین گردان ابوذر/هاشم 

کلهر، جانشین فرمانده گردان مقداد/حسن 
زمانــی، فرمانده گــردان حمزه/محمد رضا 
کارور، فرمانــده گردان مالک اشتر/اســدالله 
پازوکی، مسئول آموزشگاه نظامی لشکر27/
صبــوری،  خبرنگار/علــی  ثامنــی،  حســین 
مســئول واحد مهندســی لشــکر 27/ احمد 
حاجــی خانــی، جانشــین فرمانــده گــردان 
میثم/ســید محمد اینانلو، فرمانــده گردان 
سلمان پارسی/اسماعیل خسروی، جانشین 
ســتاد لشــکر 27/رجبعلی بکشلو، جانشین 
جزمانــی،  مقداد/علــی  گــردان  فرمانــده 
فرمانده گــردان مقداد/ حاج منصورامینی، 
جانشــین فرمانده گــردان انصار/ابوالفضل 
محمدی، جانشــین فرمانده گردان مالک/ 
احمد خرمی شاد، جانشین فرمانده گردان 
عمار/فتح الله شاه آبادی فرهانی، جانشین 
ابوالفضــل  کمیل/ســید  گــردان  فرمانــده 
کاظمی، جانشــین فرمانــده گــردان میثم/ 

مجتبی نعمتی، جانشــین فرمانــده گردان 
ابوذر/عبــاس کریمــی، فرمانده لشــکر 27/ 
محمد رضــا امینــی راد، جانشــین فرمانده 
تبلیغات لشــکر 27/ کاظم نجفی رســتگار، 
سیدالشــهداء/منصور   10 لشــکر  فرمانــده 
جلالــی، فرمانــده گــردان کربلا/اســماعیل 
نیک صفت، جانشــین فرمانده گردان امام 
حســین)ع(/ علی اکبر توتونچی، جانشــین 
گــردان ضــد زره لشــکر 27 / و... که جملگی 
الگــوی اخلاق و رفتار مســلمانی در جامعه 
بودند.برخی از این شهدا به دلیل موقعیت 
فرماندهــی از شــهرت بیشــتری برخــوردار 
شــدند و نامشــان بیش از سایر شــهدا برسر 

زبان ها افتاد. افرادی همچون: 
ë جاویدالاثر حمید باکری 

جاویدالاثر ســردار حمید 
باکــری، فرماندهــی بــود 
کــه از روزی که لباس رزم 

بــه تن کرد همواره درصحنه های رویارویی 
بــا خطــر حاضــر شــد و هیچــگاه آرامش و 
اســتراحت نداشــت، تــا بــه دیدارمعبــود 
شــتافت. حمیــد باکــری بــا شــروع جنــگ 
تحمیلی به جبهه ها شــتافت و در چندین 
عملیــات مهم به عنــوان فرمانــده حضور 
داشــت. حمید باکری جانشــین لشــکر 31 
عاشــورا روز ششم اسفند در عملیات خیبر 
در جزیره مجنون زیر آتش بی امان دشمن 
بعثی به شــهادت رسید و برادرش مهدی 
اجــازه نداد تنها جنازه برادرش را به عقب 
بازگرداننــد. بنابراین پیکر مبارکش در کنار 

سایر همرزمان شهیدش بی مزار ماند.

ë  ،شهید امیر حاج امینی
مرد عرصه  های رویارویی

دوســت داشــت به عنوان 
جبهــه  در  بســیجی 
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دفاع مردمی و نهضت فرهنگی
امــام خمینــی)ره( در پیــام 
اســفند  در  روحانیــت  بــه 
بــه  پاســخ  ضمــن   1367
دربــاره  شــبهات  بعضــی 
جنگ بــا برشــمردن برکات 
دســتاورد  مهم تریــن  آن 
دفاع مقدس را »اســتمرار روح اســلام انقلابی« 

می داند.
بــه نظر می رســد یــاد دفاع مقــدس نیز باید 
همسو با خود جنگ باشد و هدف و کارکرد اصلی 
آن »اســتمرار روح اسلام انقلابی« در جامعه در 
نظر گرفته شــود.پیام شــهدا، پیام امید و امتداد 
است:»و یستبشرون بالذین لم یلحقو بهم.«نه 
پیام یأس و انزوا و گوشه نشــینی و افسردگی:»الا 
تعبیــر  یحزنون.«بــه  هــم  لا  و  علیهــم  خــوف 
قــرآن، خــوف و حــزن، آســیب ها و تهدیدهــای 
اســتمرار خط شهادت هســتند.پیام شهدا عبور 
از تــرس و غم هاست.کســانی کــه پیام شــهدا را 
بدرســتی دریابنــد در زمره »لا یخشــون احــداً الا 
الله« و»لا یخافــون لومــة لائــم« خواهنــد بــود. 
آنهــا از محافظه کاری های قاعــدان و مصلحت 
اندیشــی های مرجفــان عبــور می کننــد و بــرای 
تحقــق آرمان هــای قرآنی با شــور و امید حرکت 
خواهند کرد.شــهدا یک خط قرمــز خونین بین 
اســلام انقلابی و اسلام امریکایی ترسیم کردند. 
نمی توان از شــاخص های اســلام انقلابی که در 
نگاه امام)ره( مهم ترین دستاورد دفاع مقدس 
اســت دور شد و ادعای پاســداری و نشر فرهنگ 
و ارزش هــای دفــاع مقــدس را داشت.شــهدای 
دفــاع مقــدس فقــط مدافــع »وجــود« نظــام 
نبودند بلکه همزمان »ماهیت« نظام اســلامی 
و انقلابی را نیز پاســداری می کردند. شهدا جان 
خــود را هم برای وجود و هم برای ماهیت نظام 
فــدا کردنــد. هــر حرکتــی دربــاره دفــاع مقدس 
عــلاوه بر اینکــه باید مخاطبــان را بــرای دفاع از 
اصل نظام آماده کند باید تقویت کننده ماهیت 
نظام اسلامی نیز باشد.شهادت در عرض دیگر 
ارزش های اخلاقی اعتقادی اسلام نیست. بلکه 
در طول آن اســت و بســیاری از دیگر ارزش ها در 
آن منطوی اســت. ارزش هایی چــون زهد، ایثار، 
تعاون، جهاد، صبر، توکل، نوع دوستی، عدالت 
خواهــی و...شــهدا را باید با همه ارزش هایشــان 
مطــرح کــرد. آنهــا صرفــاً در مرگ خود شــهید 
نیســتند بلکه نوعاً در حیاتشــان نیز شهیدند. از 
شهدا هم خوب مردن و هم خوب زندگی کردن 
را بایــد آموخت.همانطــور کــه در زمــان جنگ، 
جمــع بین جهــاد و حضور در جبهه با بســیاری 
از رذایــل و ضدارزش ها ممکن نبود و حضور در 
خطوط نبرد به معنای تنزه از بسیاری آلودگی ها 
بــود امروز نیز پاسداشــت دفاع مقــدس نباید با 
هیچ ناهنجار و ضدارزشی همچون خودنمایی، 
اســراف، تجمــل، ویژه خــواری و... جمــع شــود. 
مقــدس  دفــاع  گنــج  از  بهره بــرداری  و  حفــظ 
همچــون خــود جنــگ نیازمند حضور گســترده 
مردمــی اســت. بــا چند مرکــز و بنیاد و ســازمان 
دولتی هــر چند عریض و طویــل نمی توان گنج 
عظیم جنگ را کشــف و این سرمایه را نقد کرد.

دفتــر هنر و ادبیــات مقاومت حــوزه هنری پس 
از 18ســال کار پیگیــر و مخلصانــه حــدود 600 
عنــوان کتاب منتشــر کرده اســت. برخــی از این 
آثار نیز همپوشــانی دارنــد و یک ماجرا را از چند 
زاویه روایت کرده اند. مجموعه آثار منتشر شده 
درباره دفاع مقدس 18 سال پس از پایان جنگ 
به 6000 عنوان نمی رســد.این در حالی است که 
بیش از 200 هزار شهید داریم که اگر برای هر 10 
نفرشــان یک کتاب منتشــر شــود 20 هزار عنوان 
کتاب لازم اســت. صدها هــزار رزمنده دیگر هم 
داریــم کــه هنــوز خاطــرات و روایاتشــان از دفاع 
مقدس در ســینه ها مانــده و فرصتی برای ثبت 
و نشــر و انتقــال آن به نســل های بعــدی فراهم 
نیامــده اســت.علاوه کنیــد بــر اینهــا میلیون هــا 
ایرانی دیگری را که در پشــت جبهــه، دل در گرو 
رزمنــدگان داشــته و از فــراز و فرودهــای جنــگ 
متأثــر شــده اند.به نظــر می رســد با گذشــت 18 
سال از پایان جنگ و مشخص شدن محدودیت 
ظرفیت دستگاه های دولتی برای حفظ این گنج 
نیازمند نهضت گسترده فرهنگی هستیم.صدها 
بلکــه هــزاران »دفتــر هنــر و ادبیــات مقاومت« 
مردمــی می توانــد شــکل بگیــرد کــه به شــکلی 
بســیجی و خودکفا این نیاز را برطرف کند. شاید 
فایده مهمتر این نهضت فرهنگی، فعال سازی 
بســیاری از نیروها و امکانات پراکنده باشد که در 
فقدان اســتراتژیک و برنامه فرهنگی مشــخص 
هدر می شوند یا هرز می روند.این نهضت فراگیر 
فرهنگی می تواند با محوریت مساجد که کانون 
تجهیز واعزام نیرو به جبهه بودند شکل بگیرد و 
البته در مدارس و دانشــگاه ها و صنف ها و... هم 
امتــداد یابــد و جان جدیــدی در جبهه فرهنگی 
هــر  جدیــد  بدمد.نســل های  اســلامی  انقــلاب 
مســجد می توانند به گــردآوری و ثبت خاطرات 
شــهدا، رزمنــدگان و ایثارگــران آن در دوره دفاع 
مقــدس بپردازنــد. ایــن فرصــت بــا توجــه بــه 
رویش های وسیع این جبهه امروز بیشتر از یکی، 
دو دهه گذشته فراهم است.گام بعدی می تواند 
شــکل گیری مــوج دوم ایــن نهضــت در تبدیــل 
مســتندات و خاطرات به آثار هنری و رســانه ای 
باشــد. از دل ایــن نهضت در میان مــدت، ده ها 
و بلکــه صدها هزار اثر هنری و رســانه ای، اعم از 
داســتان، شــعر، نمایشــنامه، فیلمنامه، مجله، 
کلیــپ، ســرود و... خواهــد جوشــید و نیروهــای 

جدید بسیاری نیز تربیت خواهند شد.

وحید جلیلی
نویسنده

مرجان قندی
خبرنگار

 سردار رحیم صفوی:
شهید خرازی لباس 

پاسداری کمتر به تن 
می  کرد. به او می  گفتم: 

»آقای خرازی شما 
چرا لباس پاسداری 

نمی  پوشید؟« 
می گفت »می خواهم 

بسیجی  ها نشناسند 
من فرمانده ام.« میان 

بسیجی  ها می نشست، 
با بسیجی  ها گفت  وگو 

می کرد، ناهار می خورد، 
جارو می کشید، شوخی 

می کرد، بسیارهم 
شوخ طبع بود

ری پایدا

حضــور داشــته باشــد وخواهــان گمنامــی 
بود. ســرانجام نیــز در عملیــات کربلای ۵ 
بــه  از جانفشــانی های بســیارگمنام  پــس 
شــرف شــهادت نائــل آمــد و در کنار ســایر 
فرماندهــان بــه خــاک ســپرده شــد. اصلًا 
دنبــال شــناخته شــدن و شــهرت نبــود. به 
ایــن اصــل اعتقــاد داشــت کــه اگــر واقعــاً 
کاری را برای خــدا بکنید، خودش عزیزت 
می کنــد. آخــرش هــم همیــن خصلتــش 
باعــث شــد تــا عکــس شــهادتش این طور 
معروف شــود. همیشــه وقتی می خواهند 
تصویری از شــهید را به نمایــش بگذارند، 
تصویر زیبای امیرحــاج امینی با آن عروج 
ملکوتــی و آرامش در چهره ولبخند ملایم 
و زیبا بیش از هرچیز جلوه گر می شــود. دو 
عکس در تاریخ 10 اســفند مــاه 13۶۵ و در 
کربلای شــلمچه در جنوب کانــال پرورش 
ماهــی در لحظــه بــه شــهادت رســیدن او 
گرفته شده است که این دو عکس ازجمله 
تأثیرگذارتریــن عکس  هــای گرفته شــده از 

شهدای دفاع مقدس است.

ë  شــهید محمــد ابراهیم
همت اسطوره دوران

سردار خیبر شهید محمد 
هــم در  ابراهیــم همــت 
اســفند  غــروب هفدهــم 
13۶2 در میانــه عملیات پر از زخم و خون 
خیبر، آسمانی شد. جزایر مجنون هنوز هم 
بوی همت می دهند. خاک این خطه هنوز 
هم به یاد دارد روزهایی که سر همت رفت 
اما قولش نرفت.ســال ها فرماندهی لشکر 
در کنــار همه خوبی های شــهید همت از او 
چهــره ای یگانه ســاخت چهــره ای که پس 
از گذشــت سال ها هنوز هم همت اسطوره 

دوران است.

ë  عبدالحســین شــهید 
گردان های  رهبر  برونســی 

خط  شکن
اســفند  ســوم  و  بیســت 
خاطره پر کشــیدن سردار 
شــهید عبدالحسین برونســی است. شهید 
برونســی با شــروع عملیات های والفجر 3 
و ۴ بــا عنــوان معــاون تیــپ18 جوادالائمه 
و  داشــت  شــرکت  عملیــات  مراحــل  در 
گردان هــای خط  شــکن را رهبــری می کرد. 
در عملیات هــای خیبــر، میمــک و بدر هم 
فرماندهی تیپ را برعهده داشت. بعثی ها 
دیگر برونسی را می شناختند و برای سرش 
جایــزه تعیین کرده بودند. وی دربیســت و 

سوم اسفند سال ۶3 پا به افلاک نهاد.

ë  شــهید عبــاس کریمــی
همــراه همیشــگی ســردار 
جاویدالاثــر حــاج احمــد 

متوسلیان
 شــهید عبــاس کریمــی ابتــدا مســئول 
اطلاعات عملیات تیپ محمد رســول الله 
و بعــد فرمانده لشــکر 27 حضرت رســول 
بود. ســردار شــهید عباس کریمی دوســت 
و همــراه ســردار جاویدالاثــر حــاج احمــد 
متوسلیان ســرانجام در 2۴ اسفندماه سال 
۶3 با آب دجله وضو گرفت و نماز عشق را 

به قد قامت شهادت ایستاد.

ë  باکــری مهــدی  شــهید 
سردار بدر

 چنــد روز مانــده بــه عید 
ســردار   - اســفند   25-
بدر، شهید مهدی باکری 
در بیســت و پنجــم اســفندماه ســال ۶3 
آســمانی شــد. مهدی باکری که یک ســال 
از بــرادرش حمیــد بزرگتــر بود، یک ســال 
پس از برادر به شهادت رسید. او با تشکیل 
لشکر 31 عاشورا فرماندهی این لشکر را به 
عهده گرفت و سرانجام در جزیره مجنون 
در عملیــات خیبــر مجــروح شــد و هنگام 
بازگشت موشکی به قایق آنها اصابت کرد 
و پیکر مطهــر او و همرزمانــش راهی دریا 
شــد و همــان طور که دوســت می داشــت 
بــی و نشــان ماند اما شناســنامه ســرزمین 

خورشید شد.

ë  ســرافراز شــهید   
حاج حسین خرازی
یکی از شــهدای شــاخص 
مقــدس،  دفــاع  دوران 
حســین  حــاج  شــهید 
امــام  لشــکر  وقــت  فرمانــده  خــرازی 
حســین)ع( وفخــر مــردم اصفهان اســت. 
لشکر 1۴ امام حسین)ع( در طول جنگ در 
عملیات هــای طریق القدس، فتح المبین، 
بیت المقــدس، رمضــان، والفجــر ۴، بدر و 
والفجــر 8، حضوری مؤثر و فعال داشــت. 
شــهید خرازی در خلال عملیــات خیبر در 
پی برخورد ترکش، دســت راست خود را از 
دست داد ولی پس از مدتی به صحنه نبرد 
بازگشــت و سرانجام در عملیات کربلای ۵ 
در شــلمچه در روز هشــتم اسفند 13۶۵ به 

شهادت رسید.

ســردار سرلشــکر رحیم صفوی درخاطرات خود در خصوص شهید خرازی مطالبی 
را مطــرح کــرده که از اهمیــت قابل توجهی برخوردار اســت. ســردار صفــوی در این 
ارتباط می گوید:»راجع به شــهید خرازی در سه حوزه می توان حرف زد، یکی اندیشه 
و تفکرایشــان، دوم اخلاق و رفتارش، سوم عملکرد وکارکردش در دوران فرماندهی 
لشــکر!در یک جمله حســین خــرازی یــک فرمانده متقــی، شــجاع، دارای بصیرت 
سیاسی، دارای نبوغ نظامی و روحیه بسیجی و شوخ طبع و انسانی که واقعاً یک الگو 
برای جوانان فعلی کشــورمان می تواند باشــد، بود. اگر جوانان بخواهند کسی را الگو 
قرار دهند، مثل حسین خرازی، مثل مهدی باکری، مثل ابراهیم همت مثل دقایقی، 
بهترین الگو هستند. حسین خرازی در بعد اندیشه، تفکرش قرآنی بود. فردی متشرع 
و در چهارچوب دین حرکت می کرد. دردوره کودکی مکبر مســجد سیداصفهان بود، 
در دوره دبســتان در مســجد ســید اصفهان که جزو بهترین مســاجد است مکبر بود. 
اندیشــه و تفکرش اصول داشــت، چهارچوب داشــت، در بعد اخلاق و رفتارانسان و 

بسیار مردم دار بود.«
ë چرا شهید خرازی لباس پاسداری نمی پوشید؟

ســردار صفوی در ارتباط با روحیه تواضع و خاکساری وی می گوید: »ایشان لباس 
پاسداری کمتر به تن می  کرد. در جبهه اکثراً لباس بسیجی می  پوشید، شلوار بسیجی 
با اورکت معمولی. در زمان جنگ ما دو نوع اورکت داشتیم. یک نوع اورکتی که خوب 
و شیک بود که معمولاً ما فرماندهان می پوشیدیم، یکی هم اورکت های معمولی که 
رزمندگان برتن داشتند. اورکت شهید خرازی از نوع اورکت هایی بود که بسیجی  ها می 
 پوشیدند. عکس های آن هم هست، با شلواری ساده همچون سایر بسیجی ها. خود 
من اکثراً لباس سبز پاسداری  می  پوشیدم، ولی ایشان لباس خاکی می پوشید. به او می  
گفتم: »آقای خرازی شــما چرا لباس پاسداری نمی  پوشید؟« می گفت »می  خواهم 
بسیجی  ها نشناسند من فرمانده  ام.« میان بسیجی  ها می نشست، با بسیجی  ها گفت  
وگو می کرد، ناهار می خورد، جارو می کشید، شوخی می کرد، بسیارهم شوخ طبع بود. با 
فرمانده محورش که اهل سمیرم بود، مصاحبه می کرد. فرمانده محورش می گفت: 
»تو که فرمانده لشکر نیستی، من فرمانده لشکر هستم، من در خط مقدم می  جنگم«، 
می  گفت: »خب تو هنوز از روستایت بیرون نیامدی باید بیایی در شهر اصفهان یک 
مقداری یاد بگیری وضعیت جنگ را بفهمی بعد!« مصاحبه  اش موجود است. البته 
به  صورت شوخی این حرف ها را می زدند. یعنی این نبود که فرماندهان ما انسان  های 

خشنی باشند، انسان  های بسیار شوخ  طبع و خوبی بودند.
ë نحوه ورود حاج حسین خرازی به سپاه

رحیــم صفوی در رابطه با نحوه ورود شــهید خرازی به ســپاه می گویــد: »وقتی در 
بهمــن57 کمیته دفاع شــهری را در اصفهــان راه  اندازی کردیم، یکــی دو هفته بعد 
ایشــان به اتفاق دو نفر دیگر، آقایان؛ ســیدعلی بنی لوحی و مسیح توانگری به کمیته 
دفاع شهری آمدند. شاید آقای علیرضا تمیزی هم بود. آن موقع من مسئول عملیات 
کمیته دفاع شــهری بودم. بعد هم در ســال 1358مســئول عملیات ســپاه پاسداران 
شــدم. شــورای فرماندهی با داوطلبان مصاحبه می  کردند و گزینش می  کردیم. من 
خودم با حسین خرازی مصاحبه کردم.گفتم: »برای چه می خواهی بیایی کمیته؟ برای 

چه می  خواهی پاسدار شوی؟« گفت »من می  خواهم از دینم دفاع کنم من آموزش 
نظامــی دیدم، مــن جنگیــده  ام«، گفتم »کجا جنگیــدی؟« گفت: »مــن در جبهه ها 
جنگیده ام«، گفت: »والله در زمان شاه من سرباز بودم ما را به زور بردند ولی من آنجا 
نمازم را کامل می خواندم، روزه هم می  گرفتم چون آنها را جیش  الاسلام می  دانستم، 
ولــی آموزش نظامی را خیلی خــوب یاد گرفتم.« ما همان روز با ایشــان بنای رفاقت 
گذاشتیم.« سردارصفوی در ارتباط با روحیه درک نظامی شهید خرازی چنین اظهار 
می دارد: »چند نفر بودند که به  ســادگی مأموریت نمی  پذیرفتند. مثلاً شــهید احمد 
کاظمی این طور بود، تا مطمئن نمی  شــدند کــه در آن عملیات می توانند به پیروزی 
برسند مأموریت قبول نمی  کردند. چون آدم های دانا و صاحب فکر و اندیشه نظامی 
بودند. آدم شجاعی هم بودند. حسین خرازی جزء آنها بود که یا عملیاتی را قبول نمی  
کرد، یا اگر قبول می کرد با تمام قدرت آن را به انجام می رساند. البته هم آقای محسن 
رضایــی وهم بنــده در زمان جنگ طوری نبود که تحکم کنیــم. باید خود فرماندهان 
متقاعد می  شدند. حتی به فرماندهان می  گفتیم در کدام منطقه می خواهید بجنگید؟ 
ما این آزاداندیشــی و آزادی عمل را به فرمانده داده بودیم، به  هرجهت وقتی ایشــان 
می  آمد پای طرح  ریزی عملیات نظراتی می  داد که فرماندهان دیگر هم تحت تأثیر 

قرار می گرفتند. چون که صاحب سبک و صاحب نظریه در جنگ بود.
ë 5نقش شهید خرازی در عملیات کربلای

به گفته ســردار صفوی شهید حســین خرازی قبل از عملیات فاو برای غواص ها 
صحبــت کرده ومــی  گوید:»عزیزان غــواص وقتی دارید عبور می  کنید اگر خواســتید 
درجه اخلاص خودتان را بسنجید، اگر تیر خوردید یا ترکش خوردید، آخ نباید بگویید! 
چــون اگر بگویید دشــمن روبه  رو می  فهمد و همه شــما را به رگبــار می  بندد. ولی به 
شما بگویم در طلاییه سال 62 که دست من قطع شد من درد را احساس نکردم. پای 
منبرها شنیدید که یاران امام حسین)ع(، شمشیر و نیزه و تیر که بهشان می  خورد درد 
را احســاس نمی  کردند. والله در طلائیه درد را احســاس نکردم.« در نوار ضبط شــده 
شهید خرازی یک مرتبه می  گوید: »الهی استغفرالله!من نمی  خواستم این حرف  ها 
را برایتان بزنم.«  ولی از دهانش بیرون می آید و می  گوید در طلاییه دستم قطع شد 
درد را احساس نکردم، حالا شما یک سوزن بزنید به دستتان ببینید درد را احساس 
می  کنید یا نه؟!«شــهید حســین خرازی درعملیات کربلای4برای تصرف جزیره ام  
الرصاص خیلی تلاش کرد، خیلی هم نیرو وارد عملیات کرد، هم ایشان و هم لشکر 8 
نجف، در کربلای4 ما 26 گردان وارد عملیات کردیم. البته  ام الرصاص جزیره بزرگی 

بود. ایشان تلفاتش زیاد بود، شهدا و زخمی  ها زیاد بودند. 
ایشان به بهانه استراحت زیر پتو می  رفت هق هق گریه می  کرد و می  گفت: »خدایا 
غلــط کردم، من را ببر«. ســرانجام در عملیات کربــلای5، در حین عملیات، در خط 
مقدم، در نهر جاسم یا دوئیجی، یک خمپاره 60 پشت سر ایشان به زمین خورد و بر 
اثر ترکش آن شهید حاج حسین خرازی علاوه برشهادت به مقام مستجاب  الدعوه ای 
هم رسید.«برای تهیه این مطلب از پیاده شده نوارگفت گوهای سردار صفوی با مرکز 
اسناد وانتشارات سپاه پاسداران که از سوی روابط عمومی این مرکز دراختیارمان قرار 

گرفت ،استفاده شده است.


